
گروه هنــر| خرداد امســال طرح اعطاى 

«نشان مشــهد» با رأى اعضاى شوراى 
پنجم، بــه تصويــب رســيد و اكنون 
دبيرخانه «نشان مشهد» به طور رسمى 
در فرهنگ ســراى بهشــت آغاز به كار 
كرده اســت. به گفته سرپرست سازمان 
فرهنگى اجتماعى شــهردارى مشهد، 
اين نشان تنديسى اســت كه به صورت 
ساليانه به اشــخاص و نهادهاى مردمى  
كه خدمتى شايسته و ارزشمند به شهر 
مشهد و مردم آن كرده اند، اعطا مى شود 
و مراسم اهداى نشان، اسفند سال جارى 

برگزار خواهد شد.
محمدمحســن مصحفى شب جمعه در 
مراسم افتتاح دبيرخانه «نشان مشهد» 
بيان كــرد: تمــام شــهروندان نمونه و 
تأثيرگذارى كه درزمينه افزايش سطح 
اميد و نشاط اجتماعى، افزايش مشاركت 
شهروندى، ارتقاى فرهنگ شهروندى و 
كاهش آســيب هاى اجتماعى، خدمتى 
ارزنده به مشــهد و مردم آن كرده اند و 

همچنين نخبــگان و فرهيختگانى كه 
ســرمايه نمادين شهر هســتند و باعث 
اعتلاى نام مشــهد شــده  اند، در رديف 
نامزدهاى اجتماعى دريافت نشان مشهد 

قرار  مى گيرند.
سرپرست ســازمان فرهنگى اجتماعى 
شهردارى مشهد درباره نحوه طراحى و 
ساخت نشان مشهد نيز گفت: به منظور 
بهره منــدى از ظرفيــت هنرمنــدان 
و طراحان سراســر كشــور، طرح نشان 
مشهد با همكارى خانه هنرمندان مشهد 
و ازطريق انتشــار فراخوانــى ملى و با 
دعوت از هنرمندان و طراحان سراســر 
كشــور و پس از داورى آثار رســيده به 
دبيرخانه، انتخاب خواهد شد. فراخوان 
ملى طراحى نشان مشهد را نيز به زودى 

دبيرخانه اين نشان منتشر خواهد كرد.

 ۸نشان در هر سال

در ادامه رضا دانايى، سرپرست معاونت 
اجتماعى ســازمان اجتماعى فرهنگى 
شهردارى، نيز درباره ســازوكار اعطاى 
نشــان مشــهد گفــت: ازآنجاكه طبق 
آيين نامه مصوب شــوراى شهر، نشان 
مشهد هر ســال در نهايت به هشت نفر 
تعلق مى گيرد، نامزدها بايد با سازوكارى 
دقيق و كارشناســى شناسايى شوند، از 
اين رو كارگروه هاى تخصصى متشكل از 
كارشناسان و صاحب نظران در حوزه هاى 
مختلــف اجتماعى، علمــى و فناورى، 
فرهنگى و هنرى و... تشكيل شده است 
كه كار شناسايى نامزدهاى دريافت نشان 

مشهد را پيگيرى مى كنند.
دانايى كه رئيس دبيرخانه نشان مشهد 
اســت با اشــاره به ظرفيت گســترده 

شــوراى اجتماعى محلات براى معرفى 
شهروندان و ســازمان هاى مردم نهادى 
كــه خدمتى به شــهر مشــهد و مردم 
آن كرده انــد، گفت: ازآنجاكه شــوراى 
راهبردى نشــان مشــهد بــر موضوع 
الگوسازى از شهروندان نمونه و ترغيب 
و تشويق ساير شهروندان به الگوگيرى 
از آنــان تأكيد كــرده اســت، علاوه بر 
كارگروه هاى شناســايى، از شــوراهاى 
اجتماعــى محــلات نيز درخواســت 
كرده ايم در معرفى اين افراد و ظرفيت ها، 

دبيرخانه نشان مشهد را يارى كنند.
او ابراز اميدوارى كــرد كه كارگروه هاى 
شناســايى نامزدهاى دريافت نشــان با 
اجراى فرايند كارشناســى و بى طرفانه، 
نشان مشــهد را به ظرفيتى مؤثر براى 
پاسداشــت بزرگان و فرهيختگان و نيز 
معرفــى و تقدير از شــهروندان نمونه و 
همه آنانى كه تــلاش مى كنند كيفيت 
زيست شــهرى مشــهد را ارتقا دهند، 

بدل كنند. 
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بزازان| از فريدون جيرانى، ســينماگر 

سرشناس خراسانى، در سى وهشتمين 
جشنواره فيلم فجر تجليل خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومى جشنواره فيلم 
فجر، به پاس چهار دهه فعاليت حرفه اى 
و موثر فريدون جيرانى در سينما، از اين 
سينماگر خراسانى در جشنواره فيلم فجر 
تجليل خواهد شد. جيرانى كه در ادوار 
جشنواره فيلم فجر به عنوان روزنامه نگار، 
منتقد، كارگردان، نويسنده، تهيه كننده 

و عضو هيئت انتخــاب و داورى حضور 
موثرى داشته است، حضور در سينماى 
حرفه اى را در ســال1360 با نوشــتن 
فيلم نامه فيلم «آفتاب نشين ها» در مشهد 
تجربه كرد و فعاليــت در مطبوعات را با 
سردبيرى در مجله سينما در سال1370 
آغاز كرد.  فيلم هاى «صعود»، «قرمز»، 
«آب وآتش»، «شــام آخر»، «صورتى»، 
«سالاد فصل»، «پارك وى»، «من مادر 
هستم»، «خفگى» و «آشفتگى» از نمونه 
آثار ســينمايى جيرانى است. فريدون 
جيرانى كه به زودى قرار است كتابى را 
درمورد بازيگرى در سينما و نسل هاى 
مختلف بازيگرى منتشــر كند، قرارداد 
اكران عمومى فيلم سينمايى «آشفتگى» 

را نيز ثبت كرده است.

پــس از انتشــار نخســتين تصاوير از 
محسن تنابنده و ســاره بيات در فيلم 
ســينمايى «عنكبوت»، روز گذشــته 
تصويــرى از ماهور الونــد در اين فيلم 
منتشــر شــد. «عنكبــوت»، دومين 
ساخته بلند سينمايى ابراهيم ايرج زاد، 
سينماگر مشهدى است كه براى حضور 
در جشــنواره فجر، هم زمان در مرحله 
صداگذارى و ســاخت موســيقى قرار 

دارد.
«عنكبــوت» بــا داســتان جنايى و 
رگه هــاى پررنــگ اجتماعــى  اش از 
فيلم هاى پربازيگر امســال اســت كه 
روايتگر داستان سعيد حنايى معروف 
به قاتل عنكبوتى اســت؛ مردى كه در 
دهه70 مى خواســت ريشه فساد را در 

مشهد  بخشكاند. محسن تنابنده، ساره 
بيات، شيرين يزدان بخش، ماهور الوند، 
گلنوش قهرمانــى، على باقرى، مهدى 
حسينى نيا، حميدرضا هدايتى راد، جواد 
يحيوى، آتيه جاويد، مهدخت مولايى، 
سحر عبدالهى، نيوشــا عليپور، يوسف 
خســروى، حميد حاجى محمدزاده، 
ميثم دامــن زه، داوود ذاكــرى و فريد 
سجادى حسينى، بازيگران «عنكبوت» 

را تشكيل مى دهند. 

انتشار تصویر ماهور الوند در «عنکبوت» تقدیر از سینماگر مشهدی در فجر۳۸
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گ رادمنش| جهان و جامعه بشــرى، فضايى بحران زا 

و بحران زده اســت. هيچ گاه هيچ گوشه از جهان را 
نمى شود يافت كه دســتخوش بحران هايى بزرگ 
مانند جنگ يا بلاياى طبيعى نباشــد. اگر گوشه 
امنى هم پيدا شود، موجودى به نام انسان در ذهن و 
ضمير خود -كه جهان اوست- مى تواند با هر تلاطم 
دچار بحران شــود. البته كه تاب كَرَجى آدم هاى 
مختلف در رويارويى بــا موج هاى زندگى متفاوت 
اســت، اما در هر صورت سرشت بشر با دل نگرانى، 
با واهمه، با لرزهايش ســر مى كند. بــا اين  همه، 
چيزهايى هست كه مى شود با توجه به آن ها ميزان 
تاب آورى را افزايش داد و يكى از مهم ترين هاى آن ها 
فلسفه و فلسفى  تر زيستن مى تواند باشد. «فلسفه 
و تاب آورى» موضوعى بود كه محمود مقدسى كه 
دكتراى فلسفه دارد و مترجم و پژوهشگر است، در 
نشستى در ســازمان مركزى جهاد دانشگاهى در 
پرديس دانشگاه فردوســى مشهد به آن پرداخت. 

آنچه در ادامه مى آيد گزيده اى از سخنان اوست.

 تاب آوری، توانایی برای مقابله با بحران

تاب آورى توانايــى ذهنى يا روانى بــراى مقابله با 
بحران يا برگشتن هرچه سريع تر به دوران پيش از 
بحران است. تاب آورى پديده اى چند بعدى است؛ 
يعنى مجموعه اى از باورها و احساســات و عواطف 
و شــرايط اجتماعى با آن درگير است. نكته ديگر 
اين اســت كه اين پديده منطقه اى اســت؛ يعنى 
فرد در حوزه هايى، ممكن اســت تاب آورى خوب 
و در حوزه هايى، تاب آورى ضعيفى داشــته باشد. 
تاب آورى در دوران هــاى مختلف عمر نيز تغيير و 
منابع مختلفى را هم اســتفاده مى كند. وقتى بچه 
هســتيم، براى تاب آورى، روى بزرگ سال مراقب 
خودمان سرمايه گذارى مى كنيم. در دوران جوانى 
كه ايگوى قوى ترى پيدا كرديــم، اميد ما به آينده 
يكى مهم ترين امكاناتمان براى تاب آورى اســت. 

وقتى ســن بالاتر مى رود، آنچه بــه اين امر كمك 
مى كند چيزى است كه كى يركگور به آن «حكمت 
ساليان» مى گويد كه ما در بيان خودمان مى گوييم 

حكمت «اين نيز بگذرد».

 در منابع هم دچار بحرانیم

هم بحران هاى ما در جامعه و جهان زياد شده و هم 
منابع ما براى تاب آورى آســيب ديده  است. منابع 
ســنتى ما، باورهاى دينى ما، جمع ها و گروه هايى 
كه داشتيم دچار آسيب شده  است. امروز به ادوات 
و جعبه  ابزارى ديگر براى تاب آورى و عبور از بحران 
نياز داريم و از اين رو، بايد راجع به تاب آورى صحبت 

كنيم.

 بهره وری از میراث ۲۵۰۰ سال فلسفه

پرورش نوع نگاه فلســفى تر به زندگــى مى تواند 
تاب آورى ما را افزايش دهد؛ اينكه چطور موقعيت 
را بفهميم و چه تفسيرى از آن ارائه دهيم. ما در نگاه 
فلســفى تر با مجموعه اى از آموزه ها روبه روييم كه 
محصول 2500 سال تجربه فلسفه است. حكمايى 
مثل رواقيون، اپيكورى ها، كى ير كگور، نيچه و تمام 
كسانى كه به تعبيرى فيلسوف زندگى هستند و آن 

را مسئله كرده اند مى توانند به ما كمك كنند. 

تو در روان خود زندگی می کنی، نه جهان عینی

مهم ترين نكته  و كانون بحث من تمايز فيلسوفانه 
بين واقعيت ذهنى و واقعيت عينى است. يك نگاه 
فيلسوفانه به ما مى گويد اگر واقعيت را تنش زا تجربه 
مى كنى، خود تو موقعيت را فاجعه تجربه مى كنى، 
نه اينكه موقعيــت الزاما فاجعه باشــد. در نگاهى 
فيلســوفانه، ما هيچ موقع در جهان عينى زندگى 
نمى كنيم. ما در جهان روانــى و معرفتى خودمان 
زندگى مى كنيم، جهانى كه در آن زندگى مى كنيم 
بر محوريت خودمان اســت. احساسات فيزيكى را 

در نظر بگيريد؛ مانند كســى كه كم خوابى ندارد 
و كسى كه خسته است، كســى كه سرماخورده و 
كسى كه سالم است و ... مى بينيد كه همه چيز حول 
اين چيزها تعريف شده اســت. اگر قبول كنيم كه 
ما جهان عينى را زندگى نمى كنيم و جهان ذهنى 
خودمان را زندگى مى كنيم، مسير عملكرد ما فرق 
مى كند. اگر اين باشد، برويم ســراغ جهان روانى 
خودمان و آن را تغيير بدهيم تا برخى بحران ها را 

تجربه نكنيم.

 گفت وگو و ادبیات و تاریخ برای درک تفسیرها

عناصر تشكيل دهنده جهان روانى ما يكى باورهاى 
ما در مورد جهان يا جهان بينى ماســت، ديگرى 
انتظارات ما از جهان و سومين چيز، تجارب گذشته 
و احساسات و عواطف انتقالى و حضور گذشته در 
لحظه اكنون اســت. در حوزه باورها، ما جهان را 
طورى مى فهميم و قصه اى درباره آن براى خودمان 
ساخته ايم. هر كس تفسيرى از يك اتفاق مى دهد؛ 
پس زندگى را مجموعه اى از تفســيرها ببينيم. 
تفســيرها هم هميشه براســاس پيش فرض ها و 
انتظاراتى صــورت مى گيرد. اينكــه بپذيريم كه 
همه چيز بر اساس تفسير اســت و بر اين اساس 
ابزارهاى تفســيرگرى را افزايش بدهيم و بهبود 
ببخشــيم، در موقعيت هاى بحرانــى به ما كمك 
مى كند. اما ابزارهــا را چطــور مى توانيم بهبود 
ببخشــيم؟ اينكه با آدم ها به گفت وگو بنشينيم و 
ببينيم غير از تفسير ما تفسير ديگرى هم هست، 

ادبيات و تاريخ بخوانيم.

 بیشترین آسیب را از نامنتظره ها می بینیم

يكى از چيزهايى كه باعث مى شــود در بحران ها 
ابزارهايمان را از دست بدهيم و آسيب پذير شويم، 
اين است كه در جهان به دنبال قطعيت هستيم، در 
صورتى كه در اين جهان قطعيت ممكن نيســت. 

به ازاى هر قطعيتى كه با نوعى خودفريبى همراه 
اســت، در جهان با بحران هايى روبه رو مى شــويم 
كه ممكن اســت ما را ناكام كند و آن قطعيت را از 
ما بگيرد. رواقيون تكنيكــى دارند و آن فكر كردن 
به اتفاقات ناگوار است. مى  گويند هيچ چيز بيش از 
چيزى كه انتظارش را نداريم به ما آسيب نمى زند. 
وقتى انتظار چيزى را داشــته باشيم، هم مقدمات 
عينى و هم مقدمات روانــى را آماده كرده ايم كه از 

آن آسيب نبينيم.

 کنترل همه چیز دست ما نیست

نكته ديگرى كه زندگى فيلسوفانه دارد تقسيمى 
است كه در اتفاقات جهان صورت مى دهد. امورى 
در جهان هســت كه بــه كل از كنتــرل ما خارج 
اســت: قوانين فيزيك، بخشــى از قوانين اقتصاد 
و مانند اين ها. امــا چيزهايى هســت كه كنترل 
آن ها دست ماســت: مثل تند رانندگى نكردن كه 
جلو تصــادف را مى گيرد. فيلســوف مى گويد اگر 
جهان را بــه اين اتفاق ها تقســيم كنيم، 2 موضع 
متفاوت در مــورد اين اتفاق ها مى توانيم داشــته 
باشــيم. اگر روى اتفاقى كمتر كنتــرل دارى، آن 

را بپذير.

 گاه باید جهان را تغییر داد

در پايان مى خواهــم بگويم به رغم اينكه مى توانيم 
برخى چيزها را تاب بياوريم، بايد بدانيم چيزهايى 
نيــز تاب آوردنى نيســت، هر چنــد اين ها خيلى 
معدودند. اين هم بخشى از پذيرش واقعيت است. 
ديگر اينكه هميشه تنها راه تاب آورى تغيير نگرش 
نيست. بعضى موقع ها راه مهم تاب آورى ايجاد تغيير 
در جهان است. نبايد سوژه تاب آور بشويم. آنجايى 
كه مى توانيم، بايد جهان را تغيير دهيم. فلسفه نبايد 
آموزه اى براى سكون و رخوت باشد، بلكه آموزه اى 

در خدمت انسان است. 

قضیه فلسفی تاب آوری
دکتر محمود مقدسی در نشستی به تأثیر فلسفه در رویارویی با بحران پرداخت

غزاله حسین پور| «سلطان در ميان هياهو و شوق 

و رقص و پايكوبى روستاييان رو كرد به آذين 
كه: «ديدى؟ حالا ما با تو چه كنيم؟ سر قولت 
هستى؟»  آذين كه با تعجب و خوش حالى همه كس 
و همه چيز را نگاه مى كرد گفت: «من آماده ام. ديگر 
آرزويى ندارم.» سلطان گفت: «بگو آن روستاى 
بدبخت را در خواب ديده بودى.» آذين گفت: 
«اكنون خواب مى بينم. زمانى كه آن نقاشى ها را بر 
پرده مى كشيدم بيدار بودم.» سلطان اشاره كرد كه 
دست هاى او را ببندند. از هيچ كس صدايى برنيامد. 
نقاش را مى بردند كه گردن بزنند. مادرش او را در 
آغوش گرفت و گفت: «آذين، آمدند و همه چيز 
را درست كردند. روستاى ما با هنر تو ديده شد. 
مهرت بر دل ها و نامت بر زبان اين مردمان مهربان و 
سال ديده خواهد ماند. بر ظاهرشان ننگر. تو از مايى. 
نمى ميرى. ماندگار خواهى شد. خدا تو را دوست 

دارد، و من مادر خوشبختى هستم.»
«قصه هاى مجيد» براى خيلى هايمان يادآور دوران 
شيرين كودكى است، همين طور «مهمان مامان» 
با وجود اقتباس سينمايى معروفى كه از آن شده، 
به گوش كمتر كسى ناآشناست. اينجاست كه باخبر 
شدن از حضور نويسنده اين داستان ها در يك محفل 
فرهنگى و وعده تلويحى گفت وگوى صميمانه او با 
مخاطبانش، دليل محكمى مى شود بر حضور ما 
خواننده هاى داستان هاى هوشنگ مرادى كرمانى. 
عصر روز چهارشنبه، كانون شعر و ادب دانشگاه 
فردوسى مشهد و كانون كتاب و انديشه اين دانشگاه 
ميزبان مرادى كرمانى بودند، نويسنده اى كه نامش 
در ادبيات نوجوان و بزرگ سال نه تنها در ايران كه 
در سطح جهان مى درخشد، نويسنده اى كه اگر 
هم چيزى از او نخوانده و نامش را نشنيده باشيد، 
مى توانستيد در اين برنامه بخشى از داستان كوتاه 
«هنرمند» او را با اجراى خودش بشنويد، داستانى 

كه برشى از آن ابتداى اين مطلب آمد.

 مرادی کرمانی را خارج از ایران به چهره می شناسند

اين برنامه يك ميهمان ديگر هم داشت: افشين 

شحنه تبار، ناشر ادبيات ايران در خارج از كشور، 
كه در آغاز سخنان و خاطراتى را ايراد كرد. او مدير 
انتشارات شمع و مه است و كارش را از سال 1375 
در داخل كشور آغاز و از سال 2003  در انگلستان، با 
اين نيت كه ادبياتمان را در خارج از مرزها بشناساند، 
آن را دنبال كرده است: جاى ادبيات ايران در 
خارج از كشور بسيار خالى است. با اينكه كشورى 
هستيم كه در داستان نويسى پيشينه اى كهن مانند 
شاهنامه فردوسى را داريم و در فلسفه و شعر و تمام 
گونه هاى مختلف ادبى داراى سابقه و قدمتيم، 
متأسفانه هيچ ردى از ادبيات ايران در بيرون از 
كشور نمى توان پيدا كرد؛ مگر آثارى پراكنده از 
مولانا و رودكى و خيام كه مهم ترين آن ها خيام 
است. امروز ادبيات ما به ادبياتى يك سويه و كاملا 
تأثير گرفته از غرب تبديل شده است و ما صرفا 

واردكننده هستيم.
شحنه تبار در ادامه، از شكل گيرى و پيشرفت كارش 
در عرصه نشر و ترجمه آثار ادبيات ايران در خارج 
از كشور گفت. از جمله اين فعاليت ها همكارى او 
با مرادى كرمانى است كه مقرر مى شود آثار اين 

نويسنده را به انگليسى و فرانسوى ترجمه كنند.

با کتاب خداحافظی نخواهیم کرد

در بخشى از اين برنامه، 2 تن از دانشجويان بخشى 
از كتاب «شما كه غريبه نيستيد» را براى حاضران 
خواندند و در ادامه نيز دكتر محمدجعفر ياحقى 
در تحسين مرادى كرمانى به اين علت كه فرهنگ 

ما را با چهره اى مسالمت آميز به جهانيان معرفى 
كرده است، سخنانى را بيان كرد. سرانجام نوبت 
به صحبت هاى اين نويسنده برجسته با مخاطبان 
رسيد. مرادى با ته لهجه شيرين كرمانى و بيان 
طنزگونه اش خاطراتى از خود را براى حاضران 
تعريف كرد. او در خلال صحبت هايش، از زنان جامعه 
امروز تقدير كرد و گفت: اين كشور از زمانى كه نام 
ايران داشته، هيچ وقت اين تعداد زن روشن فكر، 
شجاع، باهوش و تحصيل كرده نداشته است. به 
همين علت،  فكر مى كنم ايران ما در دست اين 
دختران و زنان خواهد بود و اميدوارم بتوانيم از اين 
شجاعت و محبت و مهر زنان براى آرامشى كه به 
آن نياز داريم استفاده كنيم. او همچنين از وظيفه  
هنرمند گفت و آن را موضوعى دانست كه بارها به 
آن پرداخته شده است اما باز هم جاى كار دارد زيرا 
همچنان پاسخ درستى براى آن وجود ندارد. چهره 
ماندگار، موضوع ديگرى بود كه او به آن پرداخت. 
به گفته اين داستان نويس، خيلى از نويسندگان و 
شاعران بعد از فوت شناخته شدند؛ مانند هدايت 
كه آثارش مورد توجه نبود و عده بسيار كمى آن را 
مى خواندند، يا فروغ فرخزاد كه در زمان حيات جز 
توهين چيزى نشنيد و كتابش طرف دارى نداشت، 
يا سهراب سپهرى. مرادى كرمانى در قسمتى از 
گفته هاى خود به بحث رايج اين روزگارِ پيشرفت 
فناورى كه آيا عمر كتاب كاغذى به پايان رسيده 
است پرداخت: انسان براى سرگرمى و آگاهى خود 
ابزارهاى گوناگونى دارد. ما در زمانه اى هستيم كه 

مى پنداريم با چيزى خداحافظى مى كنيم، در حالى  
كه با هيچ چيز خداحافظى نمى كنيم. در زمانه كنونى 
مسئله كتاب اين است كه هيچ وقت از بين نمى رود. 
راديو كه آمد همه فكر مى كردند ديگر لزومى ندارد 
كسى چيزى بخواند، اما ديديم كه اين گونه نشد. 
كتاب به ماهى مى ماند؛ با ماهى مى توان چندين 
نوع غذا درست كرد و با كتاب مى توان به انواع 
مختلف فكر كرد. فضاى خالى بين سطور كتاب به 
تصويرسازى كمك مى كند و بايد دانست كه اگر 
بخواهيم تخيل و احساس را از هنر بگيريم هيچ 

نمى ماند. ما اثر را با همه چيزش مى بينيم.

 !یاد دادن نه، یاد گرفتن آری

خالق «قصه هاى مجيد»  بعد از انتشار «قاشق 
چاى خورى» اين كتاب را آخرين اثر خود معرفى 
كرد. او در برنامه يادشده در مشهد نيز درباره علت 
ادامه ندادن به مسير نوشتن گفت: اگر خدا بخواهد 
ديگر نمى نويسم  چون نمى خواهم يكبارمصرف 
و  خوشبخت ترين  كه  شنيدم  جايى  باشم. 
باهوش ترين قمارباز كسى است كه به موقع از سر 
ميز قمار بلند شود. اگر ادامه بدهم، به تكرار مى افتم. 
همه  چيز دارد يكبارمصرف مى شود. از خودروهاى 
صفركيلومتر كه مدام خراب مى شوند تا هنرمندانى 
كه نمى خوانند تا به كار خود اضافه كنند. به يك 
هنرمند نقاش بسيار علاقه داشتم و بسيار موفق و 
خلاق بود. روزى به من گفت من كار زياد كرده ام. 
حالا اگر چرت و پرت هم بكشم و به ديوار بزنم، اسمم 
روى آن اثر است و مردم برايش پول مى دهند. از آن 
زمان تصورم درباره او كلا عوض شد. من نمى خواهم 
به اين روز بيفتم. ماندگار بودن دليلى بر اين نيست 

كه زياد بنويسيم.
اين نويسنده در پايان و در پاسخ به پرسش يكى از 
حاضران كه راه ارتباطى اى براى ارسال نوشته ها و 
نظرخواهى از او جويا شده بود اذعان كرد: من به 
ياد دادن هيچ اعتقادى ندارم اما به ياد گرفتن چرا. 
بهترين استادان هم در كتابخانه ها نشسته اند و 

منتظر شما هستند: برويد كتاب بخوانيد. 

رویداد 

نمی نویسم چون از تکرار فراری ام
اظهارات هوشنگ مرادی کرمانی در کانون شعر و ادب  دانشگاه فردوسی

  

سر ارادت ما و آستان خراسانیان
عبدالجبار کاکایی در «شب شعر قنوت انتظار» از جایگاه والای خراسان در ادبیات گفت

دریچه

ترانه سرای مطرح کشور، در جمع  و  فرمند|  عبدالجبار کاکایی، شاعر 

مشهدی ها ضمن خاطره گویی از حضورش در جمع شاعران خراسانی، 
بارها جایگاه خراسان و شاعرانش در ادبیات کشور را ستود.

پنجشنبه شب هفته گذشته، شماری از اهالی ادبیات مشهد در برنامه ای 
با عنوان «شب شعر قنوت انتظار» در فرهنگ سرای بهشت دور هم جمع 
شده بودند تا شعر بخوانند و بشنوند و البته میزبان عبدالجبار کاکایی باشند.

در این برنامه، در بین شعرهایی که شاعران خواندند، محمد نیک، شاعر 
پیش کسوت، با اشاره به مناسبت های ادبی هفته گذشته که نقش مشهد 
در آن بسیار پررنگ بود، سخنانی درباره زادروز ملک الشعرا بهار و سالروز 
درگذشت علی باقرزاده «بقا» و غلامرضا قدسی مشهدی و شعر و زندگی این 

شاعران مشهدی بیان کرد.
همچنین کاکایی صحبت هایی درباره شعر و شاعران این خطه به زبان 
آورد و ضمن آن بزرگان ادب خراسان را ستایش کرد. او با اشاره به یکی 
از خویشاوندان همسرش، حیدر معجزه (عارف فقید)، آشنایی خود را با 
شاعران خراسانی و زندگی شان از طریق او دانست و گفت: مرحوم حیدرآقا 
معجزه اگرچه در خراسان به دنیا نیامده بود، پرورده انجمن های ادبی 
خراسان بود و از قدیم سر ارادت داشت بر آستان خراسانیان. من پیش از 
وصلت با خانواده جناب معجزه، ذکر خیر ایشان را از مرحوم قدسی شنیده 

بودم.
این ترانه سرا در ادامه خاطره ای از حضورش در یک محفل ادبی در مشهد 
تعریف کرد: شبی در منزل جناب قهرمان در معیت خواهر ایشان، عشرت 
قهرمان، و جناب باقرزاده و فرخ و بسیاری از بزرگان خراسان بودیم. در این 
محفل به اقتضای حال شعرهایی خوانده شد که چنان برای من صمیمی و 
زیبا بود و چنان احترامی برای شاعران خراسان قائل هستم که بیت هایی از 
آن شب را هنوز در خاطر نگه داشته ام. مثلا بخشی از غزل جناب قهرمان: 
«مانند نفرین خدایان منفور جمع خاکیانم/ مثل دعای بت پرستان در عالم 
بالا غریبم» یا غزلی که جناب صاحبکار در آن شب خواندند: «چو من مُردم 

مَیَفروزید شمعی بر مزار من/ چرا بیهوده سوزد بی گناهی در کنار من».
شاعر دفترهای «حال من دست خودم نیست» و «حبس سکوت» در 

بخشی از صحبت های خود بر لزوم بهره بردن هنرمندان  از جمله شاعران 
از موهبتی که خداوند در وجود آن ها به ودیعه گذاشته است برای پاک 
کردن آلایش های درون تأکید کرد: خداوند به ما شاعران و اهالی کلمه 
و کلا اهالی هنر لطفی کرده و وسیله ای در اختیارمان قرار داده است برای 
پاک کردن آلایش های درونمان. خیلی ها با شعرهای ما دنیاهایشان عوض 
می شود، سلوک باطنی می کنند و دگرگون می شوند، یا با یک نت موسیقی 
که می شنوند یا تابلویی که می بینند؛ حیف است خود ما به وجودآورندگان 
کلمات از این لطف هنر بی بهره باشیم. مولانا می گوید: «همچو جوی 
است او نه او آبی خورد/ آب از او بر آب خواران بگذرد» گاهی متأسفانه 
در بین اهالی هنر این گونه اتفاق می افتد که بهترین کلمات، زیباترین 
نت ها، کنار هم می نشینند و تأثیر خود را هم می گذارند و دیگران از آن 
بهره می برند اما خود صاحب کلمات بی بهره است. امیدوارم این توفیق 
نصیب ما شود که شعر بیش از بیان شدن تبدیل شود به سلوک درونی 

و باطنی همه ما.
کاکایی بار دیگر از جامعه شاعران خراسان گفت و اظهار کرد: یکی از 
موقعیت های جغرافیایی که ما به آن به عنوان یک منطقه صاحب سبک 
شاعران  جرگه  به  من  که  انقلاب  از  بعد  به ویژه  می کردیم،  نگاه  ادبی 
جوان پیوستم، خراسان بود. اتحاد بچه های خراسان که واقعا در مجامع 
حضور پیدا می کردند و اینکه در چینش و احضار کلمات و بیان آثار 
که  می شد  سبب  بودند،  خاص  سبک  دارای  و  ویژه  و  شاخص  بسیار 
این  خوش حالم  بیاموزیم.  آن ها  از  و  کنیم  تکریم  را  آن ها  همیشه  ما 
دوستان آستان  بر  ما  ارادت  سر  همچنان  و  بوده  پیوسته  آموختن 

 خراسان است.
در قسمتی از این محفل، حمید عشقی، دبیر انجمن های ادبی استان، از 
برگزاری کارگاه های ترانه سرایی در آینده ای نزدیک خبر داد تا ترانه خراسان 

نیز همچون قالب های کلاسیک غزل و قصیده و ... جایگاه خود را بیابد.
این برنامه که با گشایش کافه ادبیات مشهد یا همان پاتوق ادبیاتی ها همراه 
بود، با همکاری مجمع انجمن های ادبی خراسان رضوی و فرهنگ سرای 

بهشت برگزار شد. 

نشانی برای هر شهروند
دبیرخانه «نشان مشهد» رسما آغاز به کار کرد

www.photoshahr. ir

رضا زوزنى| امروز، سينما، تئاتر و تلويزيون وارد پنجمين سالى مى شود كه ديگر يكى 
از چهره هاى جذاب خــود را ندارد. به جرئت مى توان گفت اگــر او نمى بود، «رفعت خانِ» 
«روزى روزگارى» يــا «اشــعث بن قيس» در «امام على(ع)» اين طور كه هســت، از آب 
درنمى آمد، حتى «رفاعه بن شداد» هم از وقتى كه مرحوم انوشــيروان ارجمند آن را در 

«مختارنامه» بازى كرد، در تاريخ رنگ ولعاب ديگرى به خود گرفته است.
مرحوم ارجمند از آن بازيگرانى است كه جايش واقعا در سينما خالى است و هيچ هنرمندى 
هرگز نمى تواند جاى او را پر كند. آخرين يادگار و نقش آ فرينى اين بازيگر مشهدى در فيلم 
سينمايى «رستاخيز» همچنان بلاتكليف است. مرحوم ارجمند در فيلم ها و سريال هاى 

مختلفى نقش آفريد اما او نخستين كسى بود كه به همراه علاءالدين رحيمى، سريالى 
را بعد از انقلاب اســلامى با عنوان «روايت عشــق» درباره عاشورا و نبرد 

امام حسين(ع) در كربلا ساخت و از شبكه يك سيما پخش شد.
چندى پيش كه برزو ارجمند به شهر كودكى اش آمده بود، برايمان 

از پدرش با بغضى كه در گلو داشت گفت. او بعد از گذشت پنج 
سال از فوت اســتاد ارجمند هنوز نتوانسته است با اين 

داغ كنار بيايد و باور دارد كه هيچ كس به اندازه او از 
وجود پدرش لذت نبرده و به همين سبب هيچ كس 
هم به اندازه او از فقدانش آســيب نديده اســت: 
«تنها پدرم را از دست ندادم، صميمى ترين رفيق 
زندگى ام را از دست دادم. قبول دارم كه جاهايى من 
از زندگى چنان لذت برده ام كه هيچ كس آن طور 
لذت نبرده است اما با رفتنش هم، ضربه اى را كه 
من خوردم، كســى تجربه نكرد. هنوز كه هنوز 

است، كمر راست نكرده ام.».

  به نظرشما آنچه باعث شده
اســت نام مرحوم ارجمند درميان 

مفاخر مشهد قرار بگيرد، چيست؟
پدرم به مشهد و به هنرجويانى كه 
در اين شــهر تربيت كرد، شديدا 
دلبستگى داشــت. شاگردان پدرم 
بچه هايى بودند كه هرگز به او استاد 
نمى گفتند ولى زيــر بال وپر پدرم 
رشد كردند و شكوفا شدند و پدر هم 
با آن ها مثل كودكى كه دارد به بلوغ 
مى رسد، رفتار مى كرد؛ مثلا مرحوم 
رضا سعيدى از آن دسته افرادى بود 
كه پدرم به خاطر فوتش، پير شــد 
يا بسيارى از تئاترى هاى مشهد با 
وجود اينكه اختلاف سنى چندانى 
با پدرم نداشتند، پدرم با آن ها مثل 
فرزنــدان خودش رفتــار مى كرد؛ 
اصلا يكى از دلايلى كه پدر از مشهد 
نمى رفت، همين شاگردانش بودند 
ولى بعد از قبولى من در دانشكده ، 

پدرم هم به تهران مهاجرت كرد.

  ،به دور از رابطه پدر-پسرى
شما و اســتاد ارجمند با هم همكار 
بوديد، با شــخص شــما كــه اول 
پسرش بوديد بعد همكارش، چطور 

برخورد مى كرد؟
اصولا نســل من مثل نســل فعلى 
نيست. هم نســلى هاى من اولين 
فيلمــى را كه در ســينما يا اولين 
تئاتــرى را كــه در تماشــاخانه 
ديده اند، به  خاطــر دارند. آن زمان 
چون چيزى وجود نداشت و حتى 
ويدئويى وجود نداشت، اما من يادم 
نيست اولين تئاتر يا اولين فيلمى 
كه ديدم، كِى بــود و چى بود. اين 
بزرگ ترين خاطره زندگى ام است. 
اينكه مــن نمى دانــم اولين فيلم 
يــا تئاترى كه ديدم، كدام اســت؛ 
چراكه من در ايــن فضا، در فضاى 
هنر، بزرگ شده ام. من در كودكى 
به جاى اينكه دوستانى هم سن وسال 

خودم داشته باشم، بيشتر در اداره 
تئاتــر و دركنــار بازيگــران عزيز 
مشــهدى بودم كه الان همه براى 
خودشــان پيش كســوت هستند. 
دوران بچگى ام را با آن ها گذراندم 
و اينكــه مى گويــم دوران بچگى، 
منظورم سه چهارســالگى است. از 
همان ابتدا جديت پدرم در كار به 
من به ارث رســيده بود. او بســيار 
آدمى منظم  و سحرخيز بود و بر سر 
تمرينات تئاترش يــك دقيقه هم 
دير حاضر نمى شد. از بازيگرى كه 
دير به تمرين تئاتر مى آمد، ناراحت 
مى شــد. اصــولا كارش را جدى 
مى گرفت. كتاب زيــاد مى خواند. 
بزرگ تريــن ارثى كه پــدرم برايم 
گذاشته است، كتابخانه غنى اى بود 
كه در منزلمان وجود داشــت. من 
براى تربيت پسرم چالشى دارم و آن 
اين اســت كه آيا رفتار من با پسرم 
بايد مانند رفتار پدرم با من باشــد 

يا بايد فقط برايش يك پدر باشم؟

  اينكــه مى گوييــد از كودكى
دركنار پدرتــان بوديــد، به نظر 
مى رســد هيچ گاه به طور مستقيم 
به شما نكته اى را گوشزد نمى كرد؟

اتفاقا هميشه با من مستقيم حرف 
مى زد. مهم ترين كارى كه او براى 

من انجام مى داد، اين بود كه 
هميشــه مرا نقد مى كرد. 

اين طــور بگويــم كــه 
من بزرگ تريــن نقاد 
زندگى ام را از دســت 
دربــاره  او  دادم. 
كارهاى من بى رحم 
خيلــى  و  بــود 
يستى  با بى رودر
نكاتش را به من 
خب،  مى گفت. 
مــا هيچ وقــت 
ى  م هـــــا د آ

ثروتمنــدى نبوديم. من خودم هم 
از بســيارى از كارهايــى كه انجام 
دادم، خوشحال نيستم اما آن موقع 
چاره اى نداشتم؛ چون بايد دستم 
را روى زانوى خودم مى گذاشتم و 

كار مى كردم.

  نكته مهمى اســت، اينكه شما
با وجــود پدر و عمويتــان بازهم 
مى خواســتيد روى پاى خودتان 

بايستيد؟
بله پدرم هيچ جا براى كار معرف من 

نبود و  اين منش پدرم بود.

  درواقــع منــش ارجمند ها
اينگونه است؟

بله. در سينمايى كه اين قدر كوچك 
است، الان 25ســال است كه من 
بازى مى كنم اما حتــى يك پلان 
جلوى عمويــم بازى نكــردم. اگر 
قرار بود عمويم يا پدرم مرا معرفى 
كنند، بايد حداقل يك پلان جلوى 

آن ها بــازى مى كــردم؛ البته اين 
افتخار را داشتم كه با پدرم در سه 
فيلم همكار باشــم ولى هيچ وقت 
اين طور نبود كه او من را براى بازى 
پيشنهاد بدهد. كارگردان هايى مثل 
محمدحسين لطيفى با هر دوى ما 
كار كرده بودند و اتفاقا در يك كار، 
هم براى من نقش بــود و هم براى 
پدرم و خودشــان ايــن را انتخاب 

مى كردند.

  شــايد همين منــش افرادى
همانند پدر شــما در تئاتر مشهد، 
باعث شده است تئاتر اين شهر از 

سينمايش پيش تر باشد؟
به طوركلى به نظرم خاك مشهد و 
خراســان، خاك هنرخيزى است. 
ما هنرمندانى در ســينماى ايران 
داريم كه باعث افتخارند و بيشــتر 
مشهدى هســتند. نه فقط جلوى 
دوربيــن بلكه پشــت دوربين هم 
افرادى هســتند كه بسيار ويژه اند؛ 
مثل ساعد نيك ذات كه از بهترين 
عكاســان و فيلم بــرداران 
ايران است يا ابوالفضل 

و هاشم عطار. 

اين ها آدم هايى بودند كه در مشهد 
بــا دوربين هاى هشــت ميلى مترى 
فيلم مى ساختند و در جشنواره هاى 
ملى و بين المللى در آن سال ها جايزه 
مى گرفتند. بايد بگويم نه تنها هنرمند 
مشــهدى، بلكه به طوركلى هنرمند 
شهرستانى نياز به حمايت دارد. اگر 
حمايت نشوند، وادار به كوچ خواهند 
شــد و اگر كمى به هنرمندان جوان 
مشهدى بها داده شود، اتفاقات خيلى 
خوبى خواهد افتاد؛ مثل همين كارى 
كه شهردارى مشــهد در نخستين 
سمپوزيوم مجسمه ســازى مفاخر 
كشــور انجام داده اســت. اگر شما 
خبرنگارها، مســئولان شهردارى يا 
اداره فرهنگ و ارشاد را به اين طرف 
سوق دهيد تا كارهاى بهترى انجام 
شود، به مرور شاهد اتفاقات ويژه اى 

خواهيم بود.

  يعنــــــى معـــــتقديد در
شهرستان ها حمايت ها آن قدر كافى 
نبوده كه بستر براى فعاليت هنرى 

به طور دائم فراهم شود؟
به نظرم همه چيز بــه برنامه ريزى 
كه يك شهر براى فرهنگ خودش 
انجام مى دهد، بســتگى دارد. الان 
مشهد جزو شهرهايى است كه اين 
برنامه ريــزى را دارد. مشــهد الان 
ســالن هاى تئاتــرش را خوب پر 
مى كند. يادم مى آيد زمانى كه ما در 
اين شــهر فعاليت مى كرديم، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسلامى كه باعث 
و بانى تئاتر بود، يك ســالن تئاتر 
هم نداشــت. الان سالن خصوصى 
داريم. هنرمنــدان جوانى در حوزه 
تئاتر فعاليت مى كنند كه آوازه شان 
بــه پايتخت هم رســيده  اســت. 
هرچند همه ايــن هنرمندها روى 
پاى خودشان ايستاده اند، به نظرم 
اگر حمايت ها بيشــتر شود، نتيجه 

بهترى خواهيم گرفت.  

یاد ارجمند  
نگاهی به زندگی  انوشیروان ارجمند در گفت وگو با فرزندش برزو

داریوش ارجمند در حال گریم انوشیروان ارجمند انوشیروان ارجمند در نمایی از فیلم «رستاخیز» انوشیروان ارجمند در نمایی از سریال  «امام علی(ع)»

برزو ارجمند در کنار انوشیروان ارجمند در سریال «نون و ریحون» انوشیروان ارجمند در نمایی از فیلم «روایت عشق»

يا بايد فقط برايش يك پدر باشم؟

اينكــه مى گوييــد از كودكى 
دركنار پدرتــان بوديــد، به نظر 
مى رســد هيچ گاه به طور مستقيم 
به شما نكته اى را گوشزد نمى كرد؟

اتفاقا هميشه با من مستقيم حرف 
مى زد. مهم ترين كارى كه او براى 

من انجام مى داد، اين بود كه 
هميشــه مرا نقد مى كرد. 

اين طــور بگويــم كــه 
من بزرگ تريــن نقاد 
زندگى ام را از دســت 
دربــاره  او  دادم. 
كارهاى من بى رحم 
خيلــى  و  بــود 
يستى  با بى رودر
نكاتش را به من 
خب،  مى گفت. 
مــا هيچ وقــت 
ى  م هـــــا د آ

افرادى هســتند كه بسيار ويژه اند؛ كنند، بايد حداقل يك پلان جلوى 
مثل ساعد نيك ذات كه از بهترين 
عكاســان و فيلم بــرداران 
ايران است يا ابوالفضل 

و هاشم عطار. 

شهرستان ها حمايت ها آن قدر كافى 
نبوده كه بستر براى فعاليت هنرى 

به طور دائم فراهم شود؟
به نظرم همه چيز بــه برنامه ريزى 
كه يك شهر براى فرهنگ خودش 
انجام مى دهد، بســتگى دارد. الان 
مشهد جزو شهرهايى است كه اين 
برنامه ريــزى را دارد. مشــهد الان 
ســالن هاى تئاتــرش را خوب پر 
مى كند. يادم مى آيد زمانى كه ما در 
اين شــهر فعاليت مى كرديم، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسلامى كه باعث 
و بانى تئاتر بود، يك ســالن تئاتر 
هم نداشــت. الان سالن خصوصى 
داريم. هنرمنــدان جوانى در حوزه 
تئاتر فعاليت مى كنند كه آوازه شان 
بــه پايتخت هم رســيده  اســت. 
هرچند همه ايــن هنرمندها روى 
پاى خودشان ايستاده اند، به نظرم 
اگر حمايت ها بيشــتر شود، نتيجه 

بهترى خواهيم گرفت.  
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